
اسراييل شناسى ـ آمريكاشناسى

101

پيچيدگى هاى رژيم بهره بردارى از منابع نفتى درياى مازندران و مسائل 
پيش روى جمهورى اسلامى ايران

سهراب محمدى(1)

چكيده
درياى مازندران يا درياى خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان، طى دو دهه گذشته 
موضوع تفسيرهاى حقوقى، تحليل هاى سياسى و تاملات راهبردى بوده است. بخشى از 
توجه جهانيان به اين موضوع، معلول نفت و گاز هنگفتى است كه در بستر و زير بستر اين 
درياچه نهفته است. در زمان حيات شوروى نه انرژى اين منطقه حاوى اهميت ويژه اى 
بود و نه تعدد كشورها، اين موانع نيل به توافق را دشوار مى ساخت. از سال 1990 كه 
از محل فروپاشى شوروى، چهار كشور جديد روسيه، قزاقستان، تركمنستان و جمهورى 
آذربايجان متولد شد و استقلال آنها از سوى جمهورى اسلامى ايران به رسميت شناخته 
شد، مرز و سهم عادلانه و حقوقى هر كدام از پنج كشور به معضلى اساسى بدل شده 
درياى  حقوقى  رژيم  پيچدگى هاى  در  كاوش  به  حاضر  مقاله  فضايى،  چنين  در  است. 
و  و مواضع كشورهاى همجوار  پرداخته  ايران  و چاره هاى پيش روى  راه ها  و  مازندران 

موانع نيل به توافق مرضى الطرفين را تشريح مى نمايد.

زير  و  بستر  منابع  مازندران،  درياى  بهره بردارى مشاع،  رژيم حقوقى،  واژگان كليدى: 
بستر، اصل انصاف، تطويل اختلاف

1. دكترى علوم سياسى و محقق در امنيت بين الملل و انرژى
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مقدمه
با افزايش بهاى جهانى نفت و نيز توسعه صنعتى بسيارى از كشورهاى جهان (از جمله 
چين، هند، برزيل، تركيه) منابع نوين نفتى مورد توجه توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
انرژى قرار گرفته است. يكى از اين منابع غنى و پرمناقشه، ذخاير درياى مازندران است 
كه طى دو دهه اخير توافق بر سر امكان و شيوه تقسيم منابع آن، فراز و فرودهاى بسيارى 
نياز گسترده كارگاه هاى صنعتى و شهرنشينان به  با گذشت زمان و  را طى كرده است. 
نفت و گاز، دامنه و عمق مناقشه بر سر تقسيم منابع موجود در بستر خزر افزايش مى يابد. 
مازنداران، سبب شده  درياى  پنج كشور ساحلى  بين  اجماع  از سوى ديگر عدم حصول 
است تا كشورهاى روسيه، قزاقستان و جمهورى آذربايجان به توافق هاى دوجانبه جهت 
قبول  با  بنابراين  ورزند.  مبادرت  مازندران  درياى  بستر  در  موجود  منابع  از  بهره بردارى  
اختلاف فزاينده كشورهاى ساحلى بر سر منابع درياى مازندران و نيز حاكميت بازى با 
حاصل جمع صفر در اين منطقه (برد يكى، باخت ديگرى)، پرسش اين است كه در قالب 
پيچدگى هاى حقوقى حاكم بر اين منطقه، راه هاى پيش روى ايران براى صيانت از منابع 
از  مازندران  دريايى  بستر  عبارت ديگر، حال كه 64 درصد  به  ارزشمند منطقه كدامند. 
سوى سه كشور روسيه، قزاقستان و جمهورى آذربايجان در بخش شمالى آن تقسيم شده1 
و تركمنستان نيز موافقت اصولى خود را با اين رويكرد اعلام داشته است، راه پيش روى 
ايران براى تامين تماميت ارضى و حفظ حقوق ملت كدام است و آيا اساساً چنين راهى 

براى رهايى از مناقشات كنونى متصور است؟
براى پاسخ به اين پرسش ابتدا وزن انرژيك درياى مازندران را تشريح مى كنيم و 
سپس با توضيح پتانسيل ها و مواضع اصولى پنج كشور ساحلى درياى مازندران به بررسى 
مقاله،  اين  در  نتيجه  استخراج  و  مطالعه  روش  مى پردازيم.  ايران  روى  پيش  گزينه هاى 
تحليل متون حقوقى و كاوش در دلايل راهبردى آن مواضع سياسى است. آنچه در پى 
حتى  و   21 قرن  در  آن  استراتژيك  اهميت  و  مازندران  درياى  انرژيك  موقعيت  مى آيد 

سال هاى پس از آن است.
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وزن انرژيك درياى مازندران
از لحاظ امكان و ميزان سرمايه گذارى روى منابع انرژيك (نفت وگاز) درياى مازندران 

مى توان سه دوره زمانى را از همديگر متمايز كرد:
يك- بهره بردارى از منابع بستر و زيربستر درياى مازندران در زمان روسيه تزارى

دو- بهره بردارى از منابع بستر و زيربستر درياى مازندران در دوران اتحاد جماهير 
شوروى

سه- بهره بردارى از منابع بستر و زيربستر درياى مازندران در دو دهه اخير و پس از 
فروپاشى شوروى

طى دو مقطع اول يعنى تا ابتداى دهه 1990 درياى مازندران منبع تامين انرژى 
نبود. فقط در سال 1879 بود كه برادران نوبل اولين شركت خارجى استخراج نفت در باكو 
را تاسيس كردند و صدور نفت باكو به مناطق ديگر آغاز گرديد. استخراج نفت باكو براى 
استفاده هاى صنعتى و گرم كردن منازل و مجتمع هاى دامى در طول قرن بيستم ادامه 
يافت. دسترسى به منابع نفتى باكو و محروم كردن ارتش شوروى از سوخت اين منطقه، از 
جمله اهداف ارتش آلمان در دوران هيتلر بود. طى جنگ دوم جهانى دسترسى به مرزهاى 
جنوبى شوروى ـ به ويژه مناطق نفت خيز قفقاز ـ ايران را در كانون توجه آلمان ها و نيز 

متفقين قرار داد2.
گاز  و  نفت  انتقال  نيز  و  گاز  و  نفت  استخراج  مورد  در  اخير  قراردادهاى  اما حجم 
استخراج شده به كشورهاى صنعتى اروپا، اصلاً با حجم انرژى استحصالى و قراردادهاى 

منعقد شده در يكصد سال قبل از آن قابل قياس نيست.
گونه ايست  به  مازندران  درياى  ساحلى  عوارض  و  نهفته  منابع  ارزش  عمق،  شكل، 
كه اختلاف نظر بر سر كميت و كيفيت بهره بردارى از منابع آن را حتمى مى سازد. اين 
روسيه  نفرى  ميليون  كشور 300  و دشت هاى  جنگل ها  به  غرب  از شمال  بسته  درياى 
گاز  (40درصد  گازى  اتمى،  قدرت  از  و  دنياست  كشور  بزرگترين  كه  مى شود  منتهى 
جهان)، نفتى (توليد روزانه نفت در روسيه حدود 10ميليون بشكه است) و نظامى ويژه اى 
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(روسيه 10/000 كلاهك هسته اى دارد) برخوردار است. صفحات شمالى و شمال شرق 
اين دريا به قزاقستان تعلق دارد كه با جمعيتى حدود 15ميليون نفر بيش از 33 درصد 
مازندران هم كشور  دارد.3 در سمت غرب درياى  را در تملك خويش  مازندران  سواحل 
هشت ميليون نفرى جمهورى آذربايجان واقع شده كه با وسعتى معادل خوزستان ايران، 
صاحب بزرگترين ميدان نفتى درياى مازندران است و ذخاير نفتى آن را 40/7 ميليارد 
بشكه برآورده مى كنند.4 چهارمين كشور همسايه درياى مازندران در شرق آن واقع است: 
تركمنستان به عنوان يك كشور ضعيف ذخاير عظيم گازى منطقه را در تملك خود دارد. 
كشور جمهورى اسلامى ايران هم 640 كيلومتر از 6379 كيلومتر ساحل مازندران را در 
اختيار دارد، به عبارت ديگر ايران يك دهم ساحل مازندران را داراست، اين درحالى است 

كه قزاقستان به تنهايى صاحب تقريباً يك سوم سواحل درياى مازندران است. 
درياى مازندران، نقطه اتصال خاورميانه (با مركزيت خليج فارس) به روسيه و درواقع 
از  نهفته در درياى مازندران مقام سوم (پس  انرژى (نفت و گاز)  اروپاست. همچنين  به 
خليج فارس و درياى شمال) را به اين منطقه بخشيده است. حجم ذخاير اثبات شده خزر، 
دقيقاً معلوم نيست. بخشى از ذخاير منطقه هنوز كشف نشده است و بواسطه اختلاف بر سر 
رژيم حقوقى منطقه، سرمايه گذارى آشكار و چشمگير براى كشف ذخاير صورت نمى گيرد. 
قراردادهاى  عقد  منظور  به  هم  نفتى  شركت هاى  و  مطالعاتى  موسسات  ديگر  سوى  از 

سودمندتر رقم دقيق ذخاير منطقه را اعلام نمى كنند.
به رغم همه ابهامات، امروزه آشكار است كه درياى مازندران يكى از قطب هاى اصلى 
دارد.5  نفت  ميليارد بشكه  اين منطقه، حداقل 40 و حداكثر 200  و  انرژى جهان است 
علاوه بر اين، حجم ذخاير اثبات شده گاز طبيعى در اين منطقه، حداقل 177 و حداكثر 
293 تريليون فوت مكعب است.6 دو كشور قزاقستان و آذربايجان بيشترين ذخاير نفت و 
گاز درياى مازندران را دارند. مطابق گزارش آژانس بين المللى انرژى، جمهورى آذربايجان 
حداقل 30 ميليارد بشكه ذخيره نفتى دارد و تركمنستان پس از كشورهاى روسيه، ايران 
مازندران،  ساحلى  كشورهاى  ميان  از  است.  طبيعى  گاز  ذخاير  دارنده  چهارمين  قطر  و 
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روسيه پيشرفته ترين تاسيسات براى كشف و استخراج و صادرات نفت را دارد و مى تواند 
بهره بردارى مناسبى از منابع خود و كشورهاى ديگر منطقه به عمل آورد. جمهورى اسلامى 
ايران به واسطه مسائلى چون تمركز بر منابع نفت واقع در جنوب كشور و نيز تحريم هاى 
اعمال شده از سوى قدرت هاى غربى موفق به حفارى در صفحات جنوبى درياى مازندران 
نشده است، علاوه بر اين، عميق بودن (متوسط ژرفاى آب در درياى مازندران 180متر 
ايران واقع شده است)  و عميق ترين قسمت آن 980 متر است كه در نزديكى مرزهاى 
درياى مازندران در حوالى مرزهاى ايران كار اكتشاف و بطور كلى سرمايه گذارى را پرهزينه 
ساخته است كه در قياس با منابع غنى جنوب كشور، اساساً توجيه اقتصادى ندارد، مگر 
اينكه قيمت نفت به قدرى افزايش يابد كه ايران ناگزير به سرمايه گذارى انبوه در منطقه 

شود.
بطور كلى عواملى كه درياى مازندران را براى امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران 

راهبردى مى سازند عبارتند از:
يك. انباشت منابع غنى نفت و گاز در بستر درياى مازندران

دو. رقابت و حضور بازيگران رقيب و دشمن ايران در پروژه هاى انرژيك منطقه
سه. سطح نابرابر قدرت كشورهاى ساحلى و داعيه هاى روسيه در مورد ايفاى نقش 

برادر بزرگتر7
چهار. عدم حل و فصل حقوقى مرزهاى دريايى و واقع شدن ذخاير نفت و گاز در 

نقاط مورد اختلاف ايران با جمهورى آذربايجان و جمهورى تركمنستان8
پنج. احتياج استراتژيك استان هاى سردخيز شمال ايران (مانند آذربايجان، اردبيل 
و گلستان) به انرژى موجود در درياى مازندران (گفتنى است انتقال نفت و گاز از خليج 

فارس به استان هاى شمالى از طريق احداث لوله و تانكر، اقتصادى نيست).
از  نفت كشورهاى آسياى مركزى  پروژه سوآپ  بودن  و مناقشه انگيز  شش. موقتى 

سوى ايران
در  مشاركت  براى  ايران  ماهر  كار  نيروى  و  شركت ها  مناسب  پتانسيل هاى  هفت. 
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بهره بردارى از منابع نفت و گاز درياى مازندران.
از خطوط  عبور  از  ناشى  احتمالى  خسارات  و  محيطى  زيست  آلودگى هاى  هشت. 

انتقال انرژى از درياى مازندران به درياى سياه و مديترانه.
نه. عقد قراردادهاى دوجانبه بين روسيه ـ قزاقستان (ششم ژوئيه 1998)، قزاقستان 
جهت   (2002 سپتامبر   23) آذربايجان  ـ  روسيه  و   (2001 نوامبر   18) آذربايجان  ـ 

بهره بردارى از ذخاير موجود در درياى مازندران.10
به  وضعيت  مى برد.  سر  به  مبهمى  شرايط  در  اكنون  فوق  اهميت  با  منطقه اى 
گونه ايست كه نه هژمونى زورمحور كارى از پيش مى برد و نه سكوت و انتظار به اميد پيدا 
شدن راه حلى مرضى الطرفين. طى دو دهه اخير، ده ها نشست و چندين توافق بين مقامات 
همچنان  اساسى  و  كليدى  معضل  اما  پذيرفته،  صورت  طرفين  كارشناسى  و  رتبه  عالى 
باقى است. بعضى كشورهاى ساحلى، انتطار و اميد به حصول اجماع را بى حاصل يافته و 
به توافق هاى دو جانبه براى بهره بردارى از منابع دريا روى آورده اند. بنظر مى رسد يگانه 
موضوعى كه همواره روى آن توافق هاى مكرر صورت مى گيرد صيانت دريا از آلودگى هاى 
مهمترين  و  كنترل  قابل  نه  و  است  اجرا  قابل  نه  اتفاقاً  كه  امرى  است،  محيطى  زيست 
مبحثى كه هيچ توافقى روى آن صورت نپذيرفته، ضرورت بهره بردارى منصفانه از منابع 
ارزشمند درياى مازندران است. اين وضعيتِ معلق موجب طرح اين پرسش مى شود كه 
نكته هاى تنش برانگيز و قابل مناقشه در درياى مازندران كدامند. به عبارت ديگر دلايل 
اصلى اتخاذ مواضع مختلف و بعضاً متضاد از سوى كشورهاى ساحلى كدامند. در صورت 
پاسخ دادن به اين سوال، تلاش و كاوش براى نيل به راهى جهت رهايى از اين اختلاف، 
مفيد خواهد بود. براى نزديك شدن به اين پاسخ بهتر است ابتدا آخرين مواضع كشورهاى 

منطقه را مرور كنيم؛

آخرين مواضع پنج كشور ساحلى درياى مازندران
در  و  دفعات  به  مازندران  درياى  ساحلى  كشور  پنج  مقامات  گذشته  دهه  دو  طى 
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سطوح مختلف تشكيل جلسه داده و بيانيه هاى متعددى صادر نموده اند. تامل در بيانيه ها 
و اظهارات مقامات اين كشورها نشان از دو واقعيت عمده دارد؛ اولاً كشور روسيه تا سال 
1998 موضع نسبتاً مشترك و قابل جمعى با ايران داشت و هر دو كشور از سيستم مشاع 
در محدوده غيرانحصارى كشورها دفاع مى كردند، اما پس از اين تاريخ (1998) روسيه به 
سياق اعصار و سال هاى پيشين، منافع خود را در جدايى از ايران ديد و ساير دولت هاى 
ساحلى را تشويق به انعقاد معاهدات دوجانبه و تقسيم بستر دريا كرد.11 بر اين اساس، هر 
كشور براساس طول خط ساحلى خود اقدام به تقسيم دريا مى كرد و نتيجه طبيعى آن 
باقى ماندن حداكثر 12-10 درصد براى ايران، آن هم در محدوده عميق و فقير دريا بود. 
ثانياً دو كشور جمهورى آذربايجان و قزاقستان در مقايسه با موضع ايران، همواره دورترين 
مواضع را اتخاذ نموده اند. قزاقستان به دليل طول طويل سواحل خود در درياى مازندران 
حدود (يك سوم سواحل) و آذربايجان به دليل نزديكى جغرافيايى به مخازن انبوه نفت در 
كرانه هاى شرقى خود، همواره با بهره بردارى مشاع مخالفت و بر تقسيم درياى مازندران 
به عنوان درياچه مرزى يا بين المللى اصرار نموده اند. دو كشور باقى مانده يعنى ايران و 
تركمنستان هم معمولاً موضع متغير و انعطاف پذيرى اتخاذ كرده اند. تركمنستان ابتدا از 
مشاع بودن دريا و اخيراً از تقسيم آن دفاع كرده است، اين موضع شباهت زيادى با موضع 
ايران دارد و تنها اختلاف بر سر ميزان سهم هر كشور در پرتو تقسيم عادلانه درياست. 
براى فهم دشوارى ها و منافع هر كشور بهتر است آخرين مواضع پنج كشور ساحلى درياى 

مازندران را مرور كنيم؛

يك. قزاقستان: تقسيم قطعى دريا و ترسيم مرزهاى انحصارى
همانگونه كه گذشت قزاقستان، شمال و نيمى از كرانه هاى شرقى درياى مازندران را 
در اختيار دارد. اين كشور با عنايت به طول بى نظير سواحل خود در حاشيه درياى مازندران، 
معتقد است مفاد كنوانسيون 1982 حقوق درياها در زمينه حدود درياى سرزمينى، فلات 
قاره، منطقه انحصارى اقتصادى و رژيم توسعه اقتصادى بر درياى مازندران هم قابل اعمال 
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است. بر اساس ادعاى قزاقستان، كشورهاى ساحلى بايد بتوانند حق استفاده انحصارى از 
منابع موجود در بستر اين دريا در منطقه دريايى مربوط به خود را داشته باشند و تقلاّ براى 
نيل به رژيم بهره بردارى مشاع در اين منطقه، بيهوده است.12 قزاقستان در ششم ژوئيه 
1998 پيمان بهره بردارى دو جانبه از منابع درياى مازندران را با روسيه امضاء كرد، پنج 
سال بعد در 14 مه 2003 هم سه كشور روسيه، آذربايجان و قزاقستان پيمان سه جانبه 
در خصوص بهره بردارى از منابع زير بستر اين دريا را به امضاء رساندند. قزاقستان پيشنهاد 
ايران داير بر تقسيم عادلانه و اجراى قواعد حاكم بر درياهاى نيمه بسته (ضرورت تحصيل 
رضايت كشورهاى ساحل در مورد هرگونه اقدام تجارى از جمله استفاده تجارى از نفت و 

گاز) را غيرممكن و سبب اتلاف وقت در بهره¬بردارى از فرصتهاى اقتصادى مى شمارد.

دو. روسيه: از مشاع تا تقسيم
روسيه به عنوان وارث اتحاد جماهير شوروى تا سال 1998 از موضع ايران مبنى بر 
بهره بردارى مشاع از منابع زيربستر درياى مازندران طرفدارى مى كرد و معاهدات 1921 
و 1940 ايران ـ شوروى داير بر ضرورت نيل به توافق مرضى الطرفين پشتيبانى مى كرد، 
ليكن اين كشور از سال 1998 با مشاهده حضور شركت هاى غربى در منابع نفتى جمهورى 
اروپا، قاعده  انتقال نفت و گاز به  لوله  از ترانزيت خطوط  آذربايجان و نيز عايدات ناشى 
اجماع كشورهاى ساحلى و بهره بردارى مشاع را رها كرد و با كشور قزاقستان در خصوص 
تقسيم دوجانبه منابع صفحات شمالى درياى مازندران هم نظر شد. تنها وجه مشترك 
موضع روسيه با ايران، استفاده مشاع از آب مازندران است كه آن هم گزينه ايست براى 
درياى  و جنوبى  ميانى  نقاط  در  روسيه  امدادى  و  ماهيگيرى  حضور كشتى هاى جنگى، 
مازندران. روسيه در ماه مه 2003 موافقت نامه اى با جمهورى آذربايجان و قزاقستان امضاء 
كرد كه مطابق آن 64 درصد بستر دريا مطابق خط ميانه بين سه كشور تقسيم شد. مطابق 
اين توافق سهم قزاقستان 27درصد از بستر دريا، سهم روسيه 19درصد و سهم آذربايجان 

18درصد بستر دريا تعيين شد.



اسراييل شناسى ـ آمريكاشناسى

109

سه. جمهورى آذربايجان؛ تقسيم قطعى و فورى دريا
جمهورى آذربايجان با قسمت غنى از نفت در غرب درياى مازندران همسايه است. 
 International) اين كشور درياى مازندران را يك درياچه بين المللى يا درياچه مرزى
or boundary lake) لحاظ مى كند و بر همين مبنا اصرار دارد دولت هاى ساحلى درياى 

از  يكى  نمايند.  مبادرت  آن  بستر  زير  منابع  و  آب  تقسيم  به  نسبت  مى توانند  مازندران 
 Clean) مطهر  دولت  اصل  مطابق  كه  است  اين  آذربايجان  استنادات حقوقى جمهورى 
الزامات  و  نيست  شوروى  اتحاد  تعهدات  اجراى  به  متعهد  آذربايجان  جمهورى   ،(state

حقوقى ناشى از قراردادهاى 1921 و 1940 (داير بر بهره بردارى مشاع از منابع سطح و 
زير بستر درياى مازندران) در مورد اين كشور صدق نمى كند.

آقايى  بهمن  و  باوند  هرميداس  داود   ،(2008) غفورى  محمود  چون  حقوقدانانى 
براين باورند كه اصل دولت مطهر در مورد تعهدات مرزى دولت ها صادق نيست و رژيم 
حقوقى درياى مازندران يك موضوع مرزى بين دو كشور مستقل از هم است، از اين رو 
الزاماً جمهورى آذربايجان را هم متعهد مى سازد.13 علاوه بر آن  تعهدات مرزى شوروى، 
معتبر  به  مربوط  توافق نامه  قزاقستان)  (پايتخت  آلماآتا  اجلاس  در  آذربايجان  جمهورى 
بودن پيمان هاى 1921 و 1940 ايران ـ شورى را امضاء كرده است. در نتيجه بهره بردارى 
يكجانبه اين كشور از منابعى كه به نظر ايران مشترك بين دو كشور است، توجيه حقوقى 
ندارد. با استناد به همين ماده بود كه تلاش يك كشتى حفارى انگليسى براى اكتشاف 
ايران به صراحت و  ايران مواجه شد و  با عكس العمل نظامى  البرز  نفتى  نفت در ميدان 
قاطعيت اعلام داشت كه براى صيانت از تماميت ارضى خود حتى حاضر به واكنش نظامى 

هم مى باشد.
در پى اين اختلاف حقوقى/ سياسى، جمهورى آذربايجان پيوندهاى نظامى، اقتصادى 
و سياسى خود با غرب را افزايش داد. از سوى ديگر روسيه هم از موضع جمهورى آذربايجان 
دفاع به عمل آورد. اين كشور در حال حاضر با احداث خط لوله باكو- جيحان روزانه يك 

ميليون و يكصد هزار بشكه نفت به اروپا صادر مى كند.14
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پنج  تفكيك  و  ميانه  براساس خط  تقسيم  تا  بهره بردارى مشاع  از  تركمنستان:  چهار. 
سهم 20درصدى 

منطقه  در  دارد.  خويش  تملك  در  را  مازندران  درياى  غربى  نيمه  تركمنستان 
انحصارى اين كشور مخازن هنگفت گاز و مقادير چشمگيرى نفت شناسايى شده است. 
مقامات تركمنستان كوشيده اند موضع قاطع و دائمى اتخاذ نكنند، شايد هم از اتخاذ چنين 
موضعى عاجز بوده اند. بهرحال آنچه از اعلانات رسمى و بيانيه هاى سياسى ـ حقوقى اين 
از  بهره بردارى مشاع  از  از سال 1997  تا قبل  اين است كه تركمنستان  برمى آيد  كشور 
ذخاير مازندران دفاع مى كرد و در اين زمينه با ايران و روسيه نظر مشتركى داشت. اما 
در سال 1997 تركمنستان از ايده قزاقستان مبنى بر تقسيم درياى مزبور پشتيبانى كرد. 
درياى  نهايى  تكليف  تعيين  تا  است  لازم  كرد  اعلام  در سال 1998  دوباره  تركمنستان 
مازندران، مفاد معاهدات 1921 و 1940 ايران ـ شوروى لازم الاجرا بماند و دريا بصورت 
مشترك مورد بهره بردارى قرار گيرد. در سناريوى صورت تقسيم هم تركمنستان از ايده 

تقسيم دريا به پنج سهم 20درصدى دفاع كرده است.15
از بين چهار كشور ساحلى، نظر تركمنستان به خواست ايران نزديكتر است. ليكن 
نبايد فراموش كرد كه موازين حقوقى در غياب اعتبار استراتژيك و قدرت الزام آور، ضمانت 
اجرايى چندانى ندارند. كشور تركمنستان به تنهايى وزن استراتژيك و قابل اتكايى ندارد و 

به همين دليل، خواسته هاى آن كشور چندان جدى گرفته نمى شود.

پنج. جمهورى اسلامى ايران: از بهره بردارى مشاع تا تخصيص سهم 20درصدى
جمهورى اسلامى ايران خود و چهار كشور وارث شوروى را متعهد به مفاد معاهدات 
1921 و 1940 مى شمارد و تصريح مى كند كه مطابق آن دو پيمان، كشورهاى ساحلى 
فقط در محدوده 10 مايلى مجاز به فعاليت اقتصادى و غيراقتصادى انحصارى هستند و 
فراتر از محدوده 10 مايلى، هرگونه بهره بردارى به شكل مشاع پيش بينى شده است. بر 
همين اساس، ايران از چهار كشور ديگر ساحل درياى مازندران خواسته است بهره بردارى 
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يا در حدود  و  اندازند  تعويق  به  اجماع طرفين  به رژيم حقوقى مورد  نيل  تا  را  يكجانبه 
موازين مورد توافق به بهره بردارى يكجانبه بپردازند. طبعاً چنين موضعى مطلوب بعضى 
كشورها، بويژه جمهورى آذربايجان نيست كه خواهان تقسيم ملى درياى مازندران است.

از ديد ايران، پيشنهاد جمهورى آذربايجان داير بر تقسيم ملى درياى مازندران سبب 
افت سهم ايران به حدود 11 درصد مى شود و چنين سهمى سبب تشديد نارضايتى و نهايتاً 
بروز تنش در منطقه مى گردد. طبق پيشنهاد قزاقستان و آذربايجان كه مورد قبول روسيه 
و تلويحاً تركمنستان قرار گرفته، ايران بدليل اينكه يك دهم مرزهاى درياى مازندران را 

داراست، سهمى در همين حدود از جغرافياى مازندران را مى تواند داشته باشد.
طى سه سال اخير، ايران با موضوع رژيم حقوقى مازندران برخوردى نسبتاً متفاوت 
سهمى  تخصيص  خواهان  ساحلى،  كشور  پنج  از  يكى  عنوان  به  و  داشته  بينانه  واقع  و 
از  بيش  سهم  دارنده  كشورهاى  مخالفت  معمولاً  پيشنهاد  اين  است.  شده  20درصدى 
20درصد را موجب شده است. همچنين از آنجا كه عرض درياى مازندران (202 تا 554 
كيلومتر) در مقايسه با طول آن (از 1205 تا 1280 كيلومتر) كمتر است هرگونه نوسان در 
سهم ايران اعتراض دو كشور شرقى ـ غربى درياى مازندران يعنى تركمنستان و آذربايجان 

را در پى مى آورد. 
مورد  هنگامى  بهره بردارى  براى  ساحلى  كشورهاى  توافق  بر  مبنى  ايران  پيشنهاد 
رضايت هر پنج كشور مى تواند بود كه درياى خزر را درياچه لحاظ كنيم، در كنوانسيون 
1982، توافق كشورها به شرطى مطاع است كه موضوع اختلاف درياچه باشد. اين در حالى 
است كه عمده كشورهاى درياى مازندران آن را يك درياى بسته لحاظ مى كنند و تبعاً 
توافق كشورهاى ساحلى را شرط بهره بردارى نمى شمارند و از ايده تقسيم دريا در قالب 

حقوق درياها دفاع به عمل مى آورند.
ملاحظات  و  حقوقى  ويژه  پيچيدگى هاى  از  نشان  مختلف  كشورهاى  مواضع  مرور 
كنار  در  خود  تاريخى  هويت  به  ساحلى  كشورهاى  همه  دارد. حساسيت  سياسى  غليظ 
فوريت درآمدهاى نفت و گاز براى توسعه يكايك كشورها سبب شده اند هر پنج كشور، 
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رژيم حقوقى درياى مازندران را به نفع خود تفسير و تدبير كنند. طبيعى است مجموعه اى 
از عوامل سياسى/ حقوقى سبب پيچيده تر شدن اين كلاف شده است. علايق هژمونيك 
روسيه، استعداد طبيعى قزاقستان، حاكميت شرايط جنگى در غرب جمهورى آذربايجان و 
اشغال 17درصد خاك اين كشور از سوى ارمنستان، نوپا بودن اقتصاد و ديپلماسى دريايى 
در تركمنستان و بالاخره استدلالهاى حقوقى (معاهدات 1921 و 1940) و موقعيت سياسى 
ايران در دنيا همه و همه دست به دست هم داده اند تا رژيم حقوقى درياى مازندران بصورت 
مرضى الطرفين حل و فصل نشود. اين در حالى است كه اتخاذ هرگونه مواضع تجديدنظر 
طلبانه مستلزم ائتلاف كشور با كانون هاى قدرت بين الملل و نيز برخوردارى از انسجام و 
اجماع بين نخبگان سياسى و متن جامعه است. به عبارت ديگر ديپلمات هاى رقيب در 
لفافه مستندات حقوقى معمولاً به دو موضوعات غيرحقوقى و كاملاً سياسى نظر مى دوزند؛ 
وجهه و وزن بين الملل كشور رقيب، اجماع و انسجام جارى در داخل كشور رقيب. گمان 
نگارنده اين است كه رقباى ايران در درياى مازندران تصور مى كنند كه ايران از ابزارهاى 

بين المللى و داخلى لازم براى به كرسى نشاندن مطالبات خود برخوردار نيست.
پس از مرور آخرين مواضع كشورها، اكنون واپسين پرسش مقاله اين است كه چه 
براى تحصيل  ايران  راه هاى پيش روى  و  امر حقوقى شده  عواملى سبب پيچيدگى يك 

مناسب ترين سهم از درياى مازندران كدام است. 

پيچيدگى رژيم حقوقى و گزينه هاى پيش رو
وقايع  و  موجود)  پيش  (از  ثابت  عوامل  از  مجموعه اى  به  حقوقى  رژيم  پيچيدگى 
به  دريا  تنوع  كشورها،  ساحلى  نابرابرى  دريا،  مستطيلى  شكل  مى شود.  مربوط  نوپديد 
لحاظ عمق آب، تمركز مخازن گاز و معادل نفت و گاز در نزديكى بعضى كشورها، نابرابرى 
ميزان قدرت كشورهاى ساحلى و بالاخره رابطه نامتوازن كشورهاى ساحلى با قدرتهاى 
فرامنطقه اى از جمله عواملى هستند كه نيل به راه حل آسان، سريع و قانع كننده براى 
همه طرفها را فوق العاده دشوار كرده اند. در كنار عوامل ثابت، تحول مواضع كشورها مانند 
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تغيير 180درجه اى مواضع روسيه در سال 1998، موانع نوين و غيرقابل پيش بينى هستند 
كه باز هم حصول به توافق را دشوار مى سازند. با اين وجود در علم سياست، هر بن بستى 
قابل گشايش است و هر مسأله اى بهرحال راه حلى دارد. تدارك اراده سياسى و كسب 
مهارت براى شناخت ارزش موضوع اختلافى، اصلى ترين راه براى رهايى هستند و به همين 
به جايى  ره  تنها  نه  ايده آل و ضربتى و چكشى  اتخاذ مواضع سيال،  از  اجتناب  مقياس 
نمى  برند كه گره كار را پيچيده تر مى سازند. بر اين اساس، سلسه راه حل هايى كه منصفانه 

و واقع بينانه مى توانند بود عبارتند از:

سناريوى اول: كميسيون مشترك بهره بردارى از ميادين مورد اختلاف
حوزه هاى  از  قطعى  حوزه هاى  ساحلى،  كشورهاى  موافقت  با  سناريو  اين  براساس 
نظير ميدان سردار و حوالى  اختلاف  بر ميدان هاى مورد  و  تفكيك مى شوند  ابهام  مورد 
غربى ميدان نفتى البرز كميته بهره بردارى مشترك تاسيس مى شود. اين كميته مى تواند 
مديريت امور اكتشاف، استخراج، توليد، صدور، پالايش و حسابرسى را كنترل و هزينه ها 
و عايدات را بصورت متساوى، تقسيم نمايد. اين سناريو، طبعاً با مخالفت كشور جمهورى 
آذربايجان مواجه خواهد بود كه در پاسخ، استفاده از پاره اى تدابير ترغيبى و اجبارآميز 
در اين راستا قابل توجه است. از جمله اين تدابير، متحدگزينى بين كشورهاى ساحلى 
است. در بين اين كشورها، جمهورى فدراتيو روسيه و قزاقستان از اهميت تعيين كننده اى 
قزاقستان  كاشاگان  حوزه  نفت  بتواند  ايران  اسلامى  جمهورى  چنانكه  برخوردارند. 
غربى  (چين)،  شرقى  مسيرهاى  از  لوله  احداث خط  از  را  قزاقستان  و  كند  خريدارى  را 
(جيحان) و شمالى (روسيه) منصرف نمايد آنگاه پيوند ايران با اين كشور حياتى مى شود. 
مهمترين مخالفان پيشنهادات ايران براى حل و فصل موضوع اختلاف در درياى مازندران، 
جمهورى آذربايجان و قزاقستان هستند كه بنظر مى رسد ترغيب قزاقستان و نيز روسيه 

مى تواند از شدت مخاصمه و استنكاف آذربايجان بكاهد.
ميزان  براى  مى توان  مشترك  بهره بردارى  كميته  تشكيل  صورت  در  است  گفتنى 
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انرژى بهره بردارى شده يا فروخته شده، كميته جبران خسارت تعيين كرد تا براساس آن، 
درآمدهاى آتى بر اساس مبالغ دريافتى ساليان اخير، تنظيم شود. حتى در راستاى ترغيب 
تقسيم  بر سر  توافق  احتمال  استحصال شده،  درآمدهاى  بخشودگى  با  كشورها مى توان 

عايدات آتى را افزايش داد.

سناريوى دوم: تفكيك بهره بردارى منابع مشترك از رژيم حقوقى درياى مازندران
معضل حادى كه اكنون پيش روى ايران و بعضى كشورهاى منطقه واقع شده اين 
با شركت هاى غربى وارد قرارداد شده اند و  است كه هر كدام از كشورهاى ساحلى راساً 
است. جمهورى  گرديده  آغاز  انبوه  و  رسمى  بصورت  اختلاف  مورد  منابع  از  بهره بردارى 
آذربايجان در حال حاضر روزانه يك ميليون و دويست هزار بشكه نفت توليد مى كند، توليد 
نفت قزاقستان هم در سال 2014 به حدود 3/5 الى چهار ميليون بشكه در روز افزايش 
مى يابد، روسيه بيشتر به شركت در مناقصات منطقه و ترانزيت نفت و گاز منطقه از خاك 
خود مشغول است و تركمنستان هم با نزديك به هشت تريليون متر مكعب ذخيره گاز 
درصدد توسعه صادرات خود به بازارهاى غرب و چين است. در اين ميان جمهورى اسلامى 
ايران نه معبر خطوط لوله انرژى است، نه از پروژه سوآپ سود چندانى كسب نموده و نه 
در پروژه هاى نفت و گاز منطقه مشاركت دارد. بخش اعظم اين معادله سنگين استراتژى 
غرب بويژه امريكا در پيگيرى پروژه "همه چيز بدون ايران" است كه در طبق قانون داماتو 
از سال 1995 پيگيرى شده و در زمان جرج بوش پسر به استراتژى "همه چيز عليه ايران" 
تغيير وضعيت داد. در واقع مى توان گفت كه جنگ تمام عيارى بين غرب به رهبرى امريكا 

عليه ايران و در ميدان اقتصاد و نفت درگرفته است. 
را شكست سخت دهد.  اين كشور  است  نشده  موفق  ايران، غرب  در ضلع جنوبى 
براى اينكه جمهورى اسلامى ايران به عنوان دارنده 33 تريليون متر مكعب ذخيره قطعى 
گاز (مقام دوم پس از روسيه كه 44 تريليون مترمكعب ذخيره قطعى گار دارد)، در سال 
1389 موفق شد روزانه 560 ميليون متر مكعب گاز توليد كند كه پس از روسيه، امريكا 
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و كانادا مقام چهارم جهان است. اين ميزان گاز توليدى عمدتاً به مصرف خانگى، صنعتى، 
نيروگاهى و پالايشگاهى اختصاص دارد و 20درصد آن براى توليد نفت به ميدانهاى نفتى 
تزريق مى شود. علاوه بر آن ايران در شرايط تحريم موفق شده است با تاسيس 67 شركت 
دولتى و خصوصى باصدور 16 ميليون تن فراورده هاى پتروشيمى (در كنار 22 ميليون 
معادل دو  ميزان  اين  باشد.  داشته  ميليارد دلار درآمد  از 17  بيش  تن مصرف داخلى)، 
درصد صادرات پتروشيمى در جهان و 24 درصد توليدات پتروشيمى در خاورميانه است. 
در عرصه توليد نفت در جنوب هم، ايران در سال 1390 روزانه بطور متوسط 4/2 ميليون 
بشكه نفت توليد كرده است كه بعد از كشورهاى عربستان سعودى، روسيه، امريكا و چين، 
پنجمين توليد كننده نفت در جهان و دومين توليد كننده نفت در اوپك و خاورميانه است. 
از اين ميزان نفت توليدى، روزانه بطور متوسط 2/5 ميليون بشكه روانه بازارهاى خارجى 
شده است. در عرصه اكتشافات هم با احتساب كشف هاى جديد در سالهاى 1389 و 1390 
ذخاير نفتى ايران بيش از 137 ميليارد بشكه و قريب به 150 ميليارد بشكه شده است كه 

با آهنگ توليد و صادرات كنونى، عمر آن بيش از 90 سال است.
آن  از  بخشى  كه  است  مواجه  معضلاتى  با  كشور  شمال  در  درخشان  كارنامه  اين 
طبيعى و معلول پيچيدگى موضوع است ليكن بخش ديگر معلول سياستهاى نامشخص و 
غيرعملى بوده است. يكى از راه هاى گشودن اين كلاف اولويت بخشيدن به بهره بردارى از 
منابع مورد اختلاف بر حل و فصل كامل رژيم حقوقى درياى مازندران است. پيوند زدن 
آغاز بهره بردارى كامل به حل و فصل كامل رژيم حقوقى درياى مازندران سياستى اشتباه 
و پرضرر بوده است، بطوريكه اكنون و پس از 21 سال از يكسو رژيم حقوقى دريا حل و 
فصل نشده، از سوى ديگر چندين قرار داد بين كشورهاى ساحلى و نيز بين يكايك اين 

كشورها با شركتهاى خارجى منعقد شده است.

نتيجه گيرى
چه  با  مازندران  درياى  حقوقى  رژيم  كه  شد  آغاز  پرسش  اين  با  حاضر  مقاله 
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دشوارى هايى مواجه است و راه هاى ممكن و منصفانه براى عبور از موانع همكارى كدامند. 
دشوارى هاى رژيم حقوقى اين دريا با تحليل معضلات طبيعى (نظير شكل دريا، عمق دريا، 
نابرابرى قدرت كشورهاى ساحلى، پراكندگى منابع نفت و گاز) و معضلات ايجادى (نظير 
ورود كشورهاى متعدد و متعارض به عرصه انرژى منطقه، نامشخص بودن موضع بعضى 
اقتصادى منطقه و گريز عمدى كشورهاى  كشورها، سياسى ساختن موضوعات حقوقى/ 
خاص از توافق واضح) وارسى شد. در اين ميان آخرين مواضع كشورهاى پنجگانه منطقه 
تبيين و راه هاى نيل به توافق در قالب تاسيس كميته مشترك بهره بردارى از منابع مورد 
درياى  حقوقى  رژيم  فصل  و  از حل  پروژه ها  اقتصادى  بهره بردارى  تمييز  نيز  و  اختلاف 
اين  اين است كه در  نتيجه گيرى  مقام  نكته مهمتر در  اما  تحليل شد.  و  ارائه  مازندران 
اقتصادى و نيل به توافق هاى حقوقى، عمدتاً يك گزينه سياسى  از جهان، توسعه  نقطه 
(political option) است. بدين معنا كه ضعف هايى چون انزواى جهانى، اختلاف بين 
شناسايى  در  ناكامى  و  بين المللى  راستين  متحد  نداشتن  داخلى،  گسيختگى  نخبگان، 
منطق و مدارهاى قدرت در نظام بين الملل سبب ضعف چانه زنى در موضوعات مناقشه آميز 
مى گردد. از اينرو دليل اساسى تمرد بعضى كشورهاى منطقه، گمان درست يا نادرست 
آنها در مورد ضعف قابليت چانه زنى ايران است. به عنوان نمونه مى توان به قدرت فزاينده 
و انسجام نخبگان چينى توجه كرد. پيشرفت فزاينده چين سبب شد انگليسيها بى هيچ 
مقاومتى هنگ كنگ را فرو گذارند. اكنون هم امريكايى ها درخصوص تايوان مجبور شده اند 
تابع  تا حد چشمگيرى  و سياست خارجى  تحرك خارجى  كنند.  اتخاذ  معتدلى  مواضع 

اعتبار و انسجام داخلى است كه در قالب توليد و صادرات خودنمايى مى كند.
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